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منم قهرم

حکم ممنوع الفعالیت شدن چند بازیگر زن به دلیل کشف 
حجاب به آنان ابلاغ شد.

واکنش ها به این اتفاق:  

خود بازیگــران ممنوع الفعالیت شــده: اتفاقاً مــا خودمون 
نمی خواستیم دیگه بازی کنیم، ولی هی یادمون می رفت.

یــک کارگــردان چندگانه ســاز: منــم از همــون اولین ســری 
ســریالام، تا همیــن اواخر کــه واســه ســری جدید قــرار داد 
بســتم با تلویزیون قهر بودم و در هیچ اثر تلویزیونی شرکت 

نمی کنم.

پرســتو صالحی: عه عه عه... هی به خــودم می گفتم یه روز 
بیام یــک یک شــون  رو از درختــای خیابون ولیعصــر آویزون 

کنم، وقت نمی شد که. 

یک بازیگر دیگر: منم دیگه خدا بخواد فیلم مون به جشنواره 
فجر برســه، کاندید بشــم جایزه اش رو بگیــرم بعدش حتما 

قهر می کنم. چیه این سینمای حکومتی. 

آقامیری: تعداد بازیگران ممنوع الفعالیت شــده از ابتدای 
امسال از عدد انگشتان دســت هم فراتر رفته . قشنگ انگار 

وسط غزه داریم زندگی می کنیم.

یکی از عوامل فیلم دختر لر محصول سال ۱۳۱۲: من هم در 
اعتراض به وضع موجود کشف حجاب می کنم و دیگر در هیچ 

اثر سینمایی حاضر نخواهم شد.

یک فالگیــر: قبل از کشــف حجاب با مــا مشــورت کنید، یه 
وقت دیدین تو طالع تون پیشــنهاد کاری جدید بود، می زنید 

فاتحه ش رو می خونید به شرش گرفتار می شید.

علی کریمی: این عکس نه آفریقاست، نه هند، نه فیلیپین! 
ایــران خودمان اســت! هیچ جــای دنیــا دســتگاه قضایی با 
هنرمندان چنین کاری نمی کند  )عکسی از دادگاه امبر هرد را 

در صفحه شخصی اش منتشر می کند(

بی بی ســی: کشــف مهم بازیگران ایرانی به ضررشــان تمام 
شد/ برخورد شلاقی حکومت ایران با کاشفان حجاب.

زیبــاکلام: ایــن بازیگــران کشــف حجــاب نکردنــد بلکــه در 
مصرف روسری صرفه جویی کردند. 

ایــران اینترنشــنال: بازی وحشــیانه ی حکومــت آخوندی با 
خاطرات مردم/ بازیگر مهمان سریال ۹۰ شبی دهه هفتاد که 
بازی او در نقش آباژور از یادها نمی رود ممنوع الفعالیت شد.
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یک خبر و چند واکنش

شکار اردک

کاش بی اعتبارمان نکنید
اعتنا بر فرارمان نکنید

هی نگویید پست و کودک کش
انقدر تکه بارمان نکنید

یا اگر کشته ایمتان گهگاه
فحش بد بد نثارمان نکنید

داد و فریاد می کنید که چه؟

زهرا فرقانی
شاعر

خودمانیم! هارمان نکنید
 
اینکه یک لقمه ارض موعود است
بی جهت زهرمارمان نکنید

چند سالی ست توی خانه تان 
میهمانیم، خوارمان نکنید

خودمان می رویم بالاخره
مثل اردک  شکارمان نکنید

کانال 14 اسرائیل؛ حزب الله نیروهای ارتش اسرا ئیل در مرز 
لبنان را همانند اردک شکار می کند.

شنبلیلهغ.ق. ت

چندیست با زور تفنگ و مکر و حیله
روییده در باغات زیتون، شنبلیله

یک زالوی خونخوار بوگندوی چندش
بر قدس، این قلب تپنده کرده پیله

هر کس که با آن هاست، بی شک دشمن ماست
هرچند باشد شوهر عمه جمیله

یک کاسه ی چینی لب پَر بسته بر سر
موشک چرا؟ می پوکد از پرتاب تیله

گنبد؟ نه بابا! آبکش هم نیست عمرا
"قپی" ست کار دائمی در این قبیله

چیزی از آن پرچم نخواهد ماند هرگز
غیر از فقط یک قسمتش، آن چیست؟ "میله"

آتش بسوزاند اگر فرزند، هر روز
دارد به لطف پرچم نحسش، وسیله

یک جمله می گویم، در آخر، لپّ مطلب
پرمغز و پرمعنا، ولی بی شیله پیله:

با نام »اسرائیل«، جایی در زمین نیست
حتی بگو یک داگ دانی یا طویله

گرچه میان موش وشان شیر می شوی
در معرکه علیل و زمینگیر می شوی

وقتی صفیر موشک از آن دور می رسد
آواره با شنیدن آژیر می شوی

از هول و استرس خل و چل وارمی دوی
یکباره رام با مدد تیر می شوی!

قمپز نکن در و نرو در معرض خطر!
چون سنگ توی سر شده،تحقیر می شوی

سوراخ می شود سپرت بس که روزو شب
 از زندگی به جان خودت سیرمی شوی

 هی قرص و مرص می خوری و در توهّمت
با خود به جای دشمن درگیر می شوی 

 آمد خبرکه خواب جوان می کند، ولی
خواب از سرت پرید و فقط پیر می شوی!!

وقتش شده که محو شوی، دست و پا نزن!
با سطل آب شسته و تبخیر می شوی

جوری پکیده ای شده ای  غ.ق.ت! *
بیچاره کی رفو شده،تعمیر می شوی؟

*غیر قابل ترمیم

فرشته پناهی
فهیمه انوریشاعر

شاعر

نگاهِ چپ

بشوی اوراق اگر همدرسِ مایی

که عِلمِ عشق در دفتر نباشد

داشــتیم در تقویم گشــت و گذار می کردیم که دیدیم به به! ســیزده 

آبان نزدیک است. این شد که زنگ زدیم جناب حافظ تا به میمنت 

و مناسبت این روز برای قشر دانش اموز و دانشجو تفألی به کتابش 

بزند که بیت بالا را برایمان خواند و اینطور تفسیر کرد:

ای صاحــب مشــکوک فال! جنــاب حافــظ اشــاره می کند کــه بوی 

عشق و عاشقی از فال شــما به مشام  می رســد! مدتی ست در دفتر 

و جــزوات بــه دنبال عشــق می گــردی و جزوات همــه را پــر از قلب 

تیرخورده کرده ای و دمار از روزگار هم کلاسی هایت در آورده ای. اگر 

به کسی دل ســپرده ای از این عشــق حذر نما که مدرسه و دانشگاه 

جای این غلط ها نیست! از آن جایی که از فال شما مشخص است 

سندرم شست وشو داری و اخیراً گول یک فال گیر را هم خورده ای و 

روزانه تمام اوراق و نامه های رد و بدل شــده و جزوات را می شــویی 

و زیر آفتاب خشک می کنی تا گرمای عشــق آتشینت بر قلب فلانی 

رســوخ کند. ای عقــلِ کُل! ادامــه ی ایــن راه جز نیســتی و بدبختی 

ره آوردی برایت نخواهد داشــت، از کی تا حالا عشق در دفتر نوشته 

می شــود؟ بــه جایــش بــرو کتا ب هــای زرد روان شناســی بخــوان تا 

همین یک جو عقلت را هم از دست بدهی و به مرادت برسی که به 

قول خودم: فلک به مَردمِ نادان دهد زِمامِ مراد. ای صاحب عاشق 

فال! چپ چپ نگاه نکن که حافظ عصبانی می شود. جمع کن این 

اداها را و سر درس و مشقت بنشین. عِه! 

زهره کاظم زاده
 طنزپرداز


